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        ایران 

ابِلِ‌خان، يک شتر جهانگرد مغولستاني 
است. او از مهر ماه وارد كشورمان شده 
است تا  ايرانگردي كند و عکس و فيلم 
و گزارش تهیّه کند و  براي دوستانش  

بفرستد.
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بدانی ماجرای

عجب! پس 

يزد  نخستین 

شهر خشت 

خام جهان 
است!

چه کاشیک‌اری 
زیبایی! چه 

مناره‌های بلندی! تا 
به‌حال مناره‌هایي به 
این بلندی در هیچ 

مسجدی ندیده 
بودم! یعنی چند متر 

هستند؟

تیموریان ساخته شده‌اند.می‌گویند این بناها در زمان حمام هم دارد. تکیه، مسجد، بازار، حتیّ  عجب میدانی!

آب برای این شهر کویری و گرم گذاشته اند!حتیّ برای آب انبار هم بادگیر 
خیلی اهميت دارد. بادگير چطور؟

 چرا توی این شهر اين همه بادگیر 
هست!؟آيا شما می‌دانید؟

 چقدر زیبا!  
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بادگیر خشتی دنیاست! ؟
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شاد پاش بزغاله ای

به‌به! کیک علف 
تازه!

 بالاخره پوش‌پاشِ 
مخصوص بچّه‌ها 

رو ساختیم.

و به افتخار شهرمون 
شادباد، اسمش رو 
شادپاش گذاشتیم.

 آخ‌جون
 پوش‌پاش جدید!

من و تو امروز می‌خوایم بهترين كارها 
رو برات انتخاب کنیم. من امروز فقط 
يک ساعت روشنم. حالا انتخاب کن 

چند بار و هر بار چند دقیقه می‌خوای با 
من کار کنی.  

 اوهووم. بذار فکر کنم؛ می‌خوام 
بازی کنم، کانال مجلهّ‌ي رشدونه رو 
ببینم، كارتون بزغاله‌هاي بازيگوش 
رو ببینم. شد سه بار، هر بار بیست 

دقیقه. الان اینجا می‌نویسم. 

 بزغاله جان حسگر من می‌گه 
گردنت خیلی خم شده! 

من رو بیار بالاتر. گردنت رو 
صاف نگه دار. 

   بزغاله جان، حسگرِ من 
می‌گه قوز کردی. صاف 

بشین. 

به نظر تو شادپاش بچّه ها بهتر است یا پوش پاش
دلایلت را برای مدیر کانال مجلهّ در شاد یا بله ارسال کن.

رمزینه را پویش کن و
 داستان شادپاش بزغاله ای  را متحرک  ببین.
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وقتی کلاغ پیر 
در کوچه می‌چرخید
از دور، چیزی گرِد
نزدیکِ ماشین دید 

خندید و با خود گفت: 
صبحانه‌ام آنجاست
به‌به، چه عالی شد!

گردو دلم می‌خواست

نزدیک رفت و دید
صبحانه‌ی او نیست 

 سنگ قشنگ و سفت
گرد است و گردو نیست

امروز دیدم
یک کرم زیبا

از داخل سیب 
آمد به دنیا

با صدای مادرم
من سه‌سوته پا شدم
خواهرم ولی دوید

جیغ زد:»خودم خودم!« 

مثل معماست
خیلی عجیب است

این کرم از کی
مهمان سیب است؟

             غلامرضا بکتاش

عفت زینلی

            تصویرگر: منصوره  محمّدی

ساندویچ

ظرف ها که شسته شد
مادر آمد و نشست
ناگهان اشاره کرد

سفره پهن مانده است؟
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دیروز و دیشب واقعاً
حتیّ به قدر یک وجب

توی اتاقم جا نبود

در آن شلوغی در اتاق
نه این طرف، نه آن طرف

یک ذرّه جای پا نبود

سفره را که لوله کرد
سفره پیچ پیچ شد

خنده‌ام گرفت از او
سفره ساندویچ شد

بابا که آمد در اتاق
از دیدن آن منظره

با اینکه خیلی شوکّه شد

خندید و‌ گفت: »ای وای من!
توی اتاق تو شتر

گم می‌شود با بار خود«

در آن شلوغی
زهرا عراقی
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علی زراندوز تصویرگر: مرجان حیدری خوش ساز

آیه و آرمان در اتاقشان نشسته بودند و داشتند با برنامه‌ي دیوان حافظ، که روی تلفن 
همراه مادرشان نصب کرده بودند، یک فال حافظ مي‌گرفتند. سرانجام تلاش‌هایشان 

نتیجه داد و این بیت به عنوان فال، روی صفحه‌ي تلفن همراه نقش بست: 
کشتی‌شکستگانیم ای باد شُرطِه1 برخیز              باشـد که باز بینيم دیدار آشنا را2 

آیه با خنده گفت: »فکر کن الان این بیت حافظ درست باشد و دقیقاً یک آشنا به 
دیدارمان بیاید که کشتی‌اش شکسته باشد!«

آیه که انتظار داشت آرمان به این شوخی بانمکش بخندد، سکوت برادرش به 
مذاقش خوش نیامد. سرش را از روی تلفن همراه بلند کرد تا او را به بی‌ذوقی 
متهّم کند که دید آرمان از تعجّب خشکش زده است. آیه، زاویه‌ي دید برادرش را 
دنبال کرد و با دیدن جدّ بزرگشان، یعنی ناخدا، در آستانه‌ي درِ اتاق، خشکش زد. 
ناخدا در حالی که با تعجّب به در و دیوار و وسایل اتاق آیه و آرمان نگاه می‌کرد، 
سلام داد و پرسید: »اوووه! چه وسیله‌های عجیب و غریبي در اتاقتان دارید بچّه‌ها!« 
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تصویرگر: مرجان حیدری خوش ساز

قصّـه قصّـه 
د‌رد‌رسس

سفر به جزیره های ناشناخته با آیه و آرمان  ! 
سفر به جزیره های ناشناخته با آیه و آرمان  !

 تصویرگر: مرجان خوش ساز حیدری
علی زراندوز

ن داستان: کشتی شکستگان!
ای

در این قسمت از ماجراهای سفر به 
جزيره‌هاي ناشناخته با آیه و آرمان، به مواردی 

از کتاب‌های درسی شما عزیزان اشاره شده است؛ از 
جمله درس »ایمنی در خانه« از کتاب اجتماعی سوّم دبستان، 
درس »نیرو همه‌جا« از کتاب علوم سوّم دبستان، درس »اگر 

جنگل نباشد« از کتاب فارسی سوّم دبستان، درس »سرشماری« 
از کتاب ریاضی دوّم دبستان، درس »تقسیم با باقی‌مانده« 
از کتاب ریاضی سوّم دبستان، »پیام قرآنی« از صفحه‌ي 

88 کتاب قرآن سوّم دبستان و درس »خاطره‌ي 
نانوشته« از کتاب هدیه‌های آسمان دوّم 

دبستان.
                فال حافظ با دقّت بالا!فال حافظ با دقّت بالا!

1- باد شُرطِه: باد موافق!
2- آیه و آرمان بعداً معنی این بیت را از جد بزرگ 

پرسیدند و او گفت: احتمالا موقع سرودنِ این بیت، کشتیِ 
دل حافظ شکسته بوده و او که شاید مثل شما، اجداد 

ناخدا داشته، آرزو کرده است که بادِ موافق بوزد تا 
کشتیِ دل شکسته‌اش به ساحلِ برسد و او بتواند

 باز هم با دوستان و آشنایانش دیدار کند!



بعد یک‌راست رفت سراغ رایانه‌ي بچّه‌ها و پرسید: 
که  اینترنت  نکند  چیست؟  عجیب  دستگاه  »این 
می‌گویند با آن می‌توان به همه‌جای دنیا رفت، همین 
است؟ چه شکل عجیب و غریبی دارد این اینترنت!«

آیه و آرمان که نگران بودند هر لحظه پدر یا مادر 
سر برسند و ناخدا را ببینند، با عجله درِ اتاق را بستند 
و از جدّ بزرگ که داشت اسباب‌بازی‌های بچّه‌ها را 
به‌دقّت برّرسی می‌کرد، پرسیدند: »شما اینجا چه کار 

می‌کنید؟!«
جدّ بزرگ ساعت و نقشه‌اي تا‌شده، دقیقاً شبیه ساعت 
و نقشه‌اي که بچّه‌ها داشتند از جیبش بیرون آورد. 
در اثر وزش بادي نه  او گفت کشتی‌اش احتمالاً 
چندان موافق یا حادثه‌ای که هنوز از آن خبر ندارد، 
به صخره‌های نزدیک جزیره‌ي دورهمی )اجتماعی( 
برخورد کرده و آتش گرفته و هر لحظه ممکن است 

غرق شود.
 وقتی بچّه‌ها این خبر بد را از زبان جدّ بزرگشان 
شنیدند با عجله همراه جدّ بزرگ خود به سرزمین 
جزیره‌های ناشناخته رفتند. البتهّ چون چند دقیقه‌ای از 
ساعت هفت و هفت دقیقه گذشته بود، جدّ بزرگشان 

با استفاده از ساعت قدیمی خودش،  مجبور شد 
بچّه‌ها را روی عرشه کشتی ببرد. گویا ساعت او 
وي‌ژگي‌های خاصّی داشت که ساعت قدیمی بچّه‌ها 
نداشت؛ يعني مثل صاحبش، خیلی در قید و بند 

زمان دقیقِ آمدن و رفتن نبود! 
وضع به همان شکل فاجعه‌باری بود که جدّ بزرگ 
نزدیک  صخره‌های  به  کشتی  بود.  کرده  تعریف 
جزیره‌ي دورهمی برخورد کرده و در حال سوختن 
بود. علاوه بر بخشی از بدنه‌ي کشتی، دَکَل بادبان 
آن نیز شکسته بود. رئيس‌ جزيره‌هاي مختلف هم 
روی عرشه‌ي کشتی بودند و بی‌هدف، در حالی 
که از ترس جیغ و داد می‌کردند، روی عرشه به 
این طرف و آن طرف می‌دویدند. تلاش‌های هدهد 
همه  نرسید.  به جایی  اوضاع  آرام‌کردن  برای  هم 
منتظر بودند قایق‌های چوبی ساده و ابتدایی که از 
جزیره‌ي اجتماعی به سمت کشتی در حرکت بودند 
سر برسند و افراد حاضر در کشتی، سوار آن‌ها شوند 
و کشتیِ در حال سوختن را ترک کنند. راستی به 
نظر شما این پایان داستان آیه و آرمان و سفرهایشان 
به جزيره‌هاي زیبا و ناشناخته با کشتی ناخدا بود؟ 
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با دیدن حجم زياد آتش، یاد درس  آیه و آرمان 
»ایمنی در خانه« از کتاب اجتماعی سوّم دبستان، كه 
شغل آتش‌نشانی را معرّفی كرده بود افتادند. آن‌ها 
به مناسبت خواندن آن درس، هر کدامشان از طرف 
مدرسه‌ي خودشان به یک ایستگاه آتش‌نشانی رفته 
و از نزدیک با شغل و فعّالیتّ آتش‌نشان‌ها آشنا شده 

بودند.
 آیه و آرمان با برقـرار كردن نظـم‌ و آرامش و با 
ياري رئيس هر جزیره‌ و کمک‌های ناخدا و البتهّ 
آب  ذخیره‌ي  با  را  آتش  خودشان،  تلاش‌های 
آشامیدنی کشتی خاموش کردند. چند نفر از ساكنان 
جزیره‌ي اجتماعی که سوار بر قایق‌های چوبی به 
سمت کشتی آمده بودند آتشِ بدنه‌ي کشتی را هم با 

آب دریا خاموش كردند.
 با خاموش‌شدن آتش، همه‌ي افراد، روی عرشه‌ي 
کشتیِ شکسته و دودگرفته ولو شدند. آیه در حالی 
که از خستگی نفس‌نفس می‌زد و سر و صورتش 

سیاه شده بود، از هدهد پرسید: »اصلًا چه شد که 
کشتی به صخره‌ها برخورد کرد و آتش گرفت؟« 
هدهد گفت: »خیلی عجیب است! ناخدا با رئيس 
همه‌ي جزيره‌ها در اتاقش جلسه داشت و من هم در 
اتاق کنترل کشتی بودم. ناخدا مرا صدا زد تا نظرم 
را در مورد موضوعی اعلام کنم. کمی بعد از اينكه 
من از اتاق کنترل بيرون رفتم، کشتی به صخره‌های 
نزدیک جزیره‌ي دورهمی برخورد کرد و در طبقه  ی 
پایین آن چند فانوس به زمين افتادند و همه‌جا آتش 
گرفت. بعد که همگي از نجات کشتی ناامید شدیم، 
ناگهان ناخدا غیبش زد و بعد با شما دو نفر برگشت. 

ولی فکر کنم... « 
همه یکصدا از هدهد که در فکر رفت و ساکت شد، 
پرسیدند: »فکر کنی چی؟« هدهد، نگاه مشکوک و 
کارآگاه‌طوری به رئيس جزیره‌های دورهمی، دانایی، 
الفبا، جمع و تفریق و گل و بلبل انداخت و رو به 
آن‌ها گفت: »فکر کنم یک نفر از شما هنگام برخورد 
کشتی با صخره‌ها، در جلسه حضور نداشت؛ ولی 
هرچه فکر می‌کنم، یادم نمی‌آید چه کسی بود!« 
آرمان گفت: »الان وقت این حرف‌ها نیست. اگر 
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زودتر قسمت‌های شکسته‌ي کشتی را تعمیر نکنیم، 
ممکن است کشتی ناخدا غرق شود.«

 در ادامه، بچّه‌ها با مفهوم نیروی کشیدن و هل‌دادن که 
در درس »نیرو، همه‌جا« در کتاب علوم سوّم دبستان 
آمده بود، برای افراد حاضر در کشتی توضیح دادند 
که اگر قایق‌‌هاي افراد جزیره‌ي دورهمی، کشتی را با 
طناب بكشند و هم‌زمان آن را به وسیله‌ي چوب‌هاي 
بلندي كه از ساحلِ جزیره‌شان آورده‌اند، هُل بدهند، 

كشتي از صخره‌ها جدا مي‌شود. 

وقتی آرمان، هدهد و گاو دانا به جنگلِ جزیره‌ي 
اجازه  گفت  دانا  گاو  ناگهان  رسیدند،  دانایی 
نمی‌دهد در جنگلش هیچ درخت سبزی قطع شود؛ 
او با وجود اینکه ناخدا را دوست داشت و دلش 
نمی‌توانست  شود،  تعمیر  او  کشتی  می‌خواست 

درختان سرسبزش را در این راه فدا کند. 
وقتی گاو دانا باز هم از فايده‌ي درخت و جنگل 
گفت و حسابی آسمان و ریسمان به هم بافت تا 
بگوید مخالف قطعك‌ردن درختان است، آرمان خیلی 
کوتاه گفت: »ولی ما می‌خواهیم درختاني را که در 
جنگل خشک شده و در واقع مرده‌اند، قطع کنیم.« 
گاو دانا قیافه‌ي حق‌به‌جانبی به خود گرفت، گلویش 

در این فاصله هم، عدّه‌ي دیگری باید به دنبال چوب، 
بخش‌های شکسته‌ي  تا  می‌رفتند  پارچه  و  طناب 

کشتی را تعمیر و بادبان را درست ميك‌ردند.
 پس از کمی مشورت، آیه به اتفّاق ناخدا و رئيس‌ 
همه‌ي جزیره‌ها‌ )به‌جز گاو دانا( در کشتی ماندند. 
آرمان هم با هدهد و رئیس جزیره‌ي دانایی )علوم( 
در قایق کوچکی راهی جزیره‌ها شدند تا لوازم مورد 

نیاز برای تعمیر کشتی را تهیهّ کنند.

را صاف کرد و گفت: »آهان! از آن لحاظ... پس 
اشکالی ندارد!« 

تعمیر  برای  كه  کردند  حساب  آن‌ها  بعد،  کمی 
خشک،  درخت  چهار  هر  از  استفاده  با  کشتی، 
می‌توان چوب‌های مورد نیاز یک قسمت از کشتی 
آسیب‌دیده را تهیهّ کرد. با توجّه به اینکه 21 درخت 
خشكيده در جنگل بود، آن‌ها محاسبه کردند که 
با تقسیم عدد 21 بر عدد 4، می‌توان پنج قسمت 
آسیب‌دیده‌ي کشتی را تعمیر کرد. تازه با توجّه به 
باقی‌مانده‌ي 1 در این تقسیم، نیازی به قطعك‌ردن 
یکی از درختان نیست و این درخت می‌تواند به 
عنوان باقی‌مانده‌ي تقسیم، همچنان در جنگل باقی 

بماند! 
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بعد از انجـام ایـن محـاسبه‌ها بـود که 
آرمان زیر لب گفت: »چه خوب شد در 
كلاس سوّم دبستان، موقع درس تقسیم 
با باقی‌مانده از کتاب ریاضی، حواسم 
را حسابی جمع کردم وگرنه الان یک 
درخت )هرچند خشکيده( بیهوده قطع 

می‌شد!
 کمی بعـد، با کمـک اهـالی جـزیره‌ي 
دانایی، این درخـتان خشک‌شده قطع و 
به الـوارهایی برای تعمیـر کشتی ناخـدا 
 تبدیل شدند. قهـرمان‌های داسـتان ما  
    با دسته‌هاي چوب‌ به سمت کشـتی 

    حرکت کردند.

امّا بشنوید از آیه، ناخدا و رئيس جزیره‌های دیگر که 
در کشتی باقی مانده بودند. آیه که متوجّه شد هنوز 
برخی موادّ اوّلیهّ برای تعمیر کشتی لازم است، همراه 
به جزیره‌ي  اوّلیهّ و مردم جزیره‌اش  اوّلین  ناخدا، 
دورهمی رفت و رئيس بقیه‌ي جزیره‌ها را در کشتی 

باقی گذاشت که مراقب کشتی باشند.
وقتی آن‌ها به جزیره رسیدند، آیه به کمک اهالی 
جزیره که بافنده‌های ماهری بودند، طناب‌هایی برای 

تعمیر کشتی تهیهّ کرد. آن‌ها همچنین برای تهیهّ‌ي 
بادبان‌های  ساخت  مناسب  که  بزرگی  پارچه‌های 
اوّلیهّ  اوّلین  مادربزرگِ  سراغ  باشد،  کشتی  جدید 
رفتند که در این کار بسیار ماهر بود. سرانجام او 
را راضی کردند در ازای سه روز گردش با کشتی 
پارچه‌هایش را در  ناخدا در جزیره‌های مختلف، 
اختیار آن‌ها قرار دهد. مادربزرگِ اوّلین اوّلیهّ، پس 
از توافق بر سر این موضوع، نفس بلندی کشید و 
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می‌خواستم این موضوع را به هدهد و آرمان بگویم 
امّا نشد. ناخدا مرا ببخش! راستش من همیشه آرزو 
داشتم ناخدای یک کشتی مثل کشتی شما باشم 
و به همین دلیل کنجکاو شدم از کارکرد وسایل 
هدایت کشتی كمي سر دربیاورم؛ ولی مثل این که 

حسابی خرابکاری کردم!« 
ناخدا لبخندی زد و گفت: »آفرین که راستش را 
گفتی، چون بهترین کلام، سخن راست است.« آیه 
و آرمان به هم نگاه کردند. با شنیدن این حرف از 
دهان جدّ‌ بزرگشان به یاد درس »خاطره‌ي نانوشته« 
از کتاب هدیه‌های آسمان دوّم دبستانشان افتادند. 
گاو دانا قول داد بی‌اجازه نرفتن به اتاق کاپیتان را هم 
به ویژگی‌های اخلاقی‌اش اضافه کند. سپس همه‌ي 
اهالی جزیره‌ها و بچّه‌ها با وجود این که حسابی 
خسته بودند، تصمیم گرفتند درکشتی تازه تعمیر 
شده، که ممکن بود غرق و برای همیشه نابود شود، 
جشنی برپا کنند. احتمال داشت، این آخرین دیدار 
بچّه‌ها از کشتی جدّ بزرگ و همراهی با ناخدا، 
هدهد و همه‌ي اهالی جزیره‌های دوست‌داشتنی در 

این دنیای عجیب و رؤیایی باشد.

  
 

گفت: »ننه پنجـاه سـال اسـت که گوشه‌ي این غار 
نشسته‌ام. دلم پوسید!« 

حـالا طناب و پارچـه هم برای تعمیر کشـتی آماده 
شـده بود.

گروه‌هاي تهیهّ‌ي لوازم تعمیر کشتی، تقریباً هم‌زمان 
به کشتیِ در حال غرق‌شدن رسیدند. آن‌ها با کمک 
یکدیگر و با استفاده از وسایلی که جمع‌آوري کرده 
بودند، کشتی ناخدا را تعمیر کردند. آیه در حالی 
که به همکاری، مشورت و کمک اهالی جزیره‌های 
مختلف برای تعمیر کشتی جدّ بزرگش نگاه می‌کرد، 
ناخودآگاه یاد آیه‌ي »وَ امَرُهُم شُوری بیَنهَُم« )افراد 
با ایمان کارهای خود را با مشورت یکدیگر انجام 
دبستان  سوّم  قرآن  کتاب  در  که  افتاد  می‌دهند( 

خوانده بود. 
آیه غرق در این فکرها بود که ناگهان گاو دانا با 
صدای بلندی گفت: »کسی که کشتی را به صخره‌ها 
کوبید من بودم!« همه دست از کار کشیدند و به گاو 
دانا و ناخدا خیره شدند. گاو دانا با شرمندگی گفت: 
»قبل از رسیدن به جزیره‌ي دانایی و در قایق هم 
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ببخشید نارنجی

ببخشید نارنجی. 
دستم خورد!

 خانم اجازه؟
 دم‌پنبه‌ای آب‌هویج

 منو انداخت!

من که گفتم ببخشید...!

 ببخشید نارنجی. 
پام خورد! می‌خواستم 

برم سر جايم.
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خانم اجازه؟
 دم‌پنبه‌ای پامو لگد 

کرد!

من که گفتم 
ببخشید...!

نارنجی این‌قدر 
شکایت نکن!

 ای وای! 
نگران نباش. چتر من بزرگه.یادم رفته چترمو بيارم!

 ببخشید دم‌پنبه‌ای!
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رمزينه را پويش كن، تا با 
حمام گنجعلي‌خان بيشتر آشنا شوي.
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                هم  را نام ببرید و  بگویید؟
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متن ایندیزاین گذاشته شد

محمّد از بیرون آمد. بغلم کرد. من را روی دوشش 
گذاشت. خنده‌ام گرفت. یاد سه سال پیشَش افتادم. 
آن روز بدوبدو با نشان و بازوبند طلای پهلوانی 
از مراسم برگشتم. آن‌قدر چرخیده بودم که تلِوتلِو 

می‌خوردم. 
را محکم  تندتر چرخید و گفت: »خودت  محمّد 

بگیر.«
به خودم آمدم. غش‌غش خندیدم. محمّد گفت:   

»دلم برای خنده‌های داداشِ پهلوانم تنگ می‌شود.«
خنده‌ از لب‌هایم رفت. صدایم را بلند کردم و گفتم: 

»ديگر نچرخ« پریدم پایین و پرسيدم: »باز هم جبهه؟« 
جای  »هه...  كه:  پیچید  خانه  توی  محمّد  صدای 

دیگری هم دارم؟«
پيش بابا رفتم و گفتم: »من چه چیزی از محمّد و 
حمید و علی کمتر دارم؟ چرا اجازه ندارم به جبهه 

بروم؟«
بابا صورتش را نزدیک آورد و جواب داد: »تو فقط 
ده سالت است! خیلی کوچک‌تر از محمّد و حمید 

و علی هستی جانِ بابا.«
هر روز به زورخانه می‌رفتم و مثل فرفره می‌چرخیدم. 

هرآور
یرا م

سم
    

    
    

    
    

 موسویان
 سادات

زهرا
رگر: 

صوی
   ت
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متن ایندیزاین گذاشته شد

آن روزها فکرم هم مثل فرفره می‌چرخید بلکه راهی 
برای رفتن به جبهه پیدا کند. 

یک روز فکرم از چرخیدن ایستاد. دویدم پیش بابا. 
او عاشق ورزش باستانی بود. نشستم و گفتم: »اجازه 
بدهید به جبهه بروم. قول می‌دهم دفعه‌ی بعد به‌جای 
سیصد دور در سه دقیقه، سیصد و بیست دور بزنم.«

و  مسجد  ریش‌سفیدان  آمد.  خانه  زنگ  صدای 
محلّه بودند. مامان با دیدن آن‌ها رفت توی اتاق 
و های‌های و هق‌هق گریه کرد. آن‌ها خبر شهادت 

محمّد را آورده بودند. 
حالا اوضاع من بدتر از قبل شده بود. کورسوی 
امیدی هم که برای رفتن به جبهه داشتم، داشت 

خاموش می‌شد.
چند روز صبر کردم. تا وقتي علی و حمید در جبهه 
حالشان خوب بود، بايد اجازه‌ام را می‌گرفتم. رفتم 

سراغ بابا.
از نگاهم همه چیز را فهمید. من را روی زانویش 
نشاند و گفت: »برای رفتن به جبهه هنوز کوچک 

هستی جانِ بابا!«
دلم پر از غصّه شد. رفتم و باران چشم‌هایم را زير 

پتو قایم کردم.
صبح صدای بابا توی گوشم پیچید كه: »سعیدجان 

پاشو. باید زودتر برویم زورخانه.«
قرار بود رزمنده‌ها، قبل از اعزام به جبهه برای تماشا 

به زورخانه بیایند. 
رفتم توی گود. با دیدن رزمنده‌ها داغ دلم تازه شد. 
مرشد زنگ را زد و من مثل فرفره شروع به چرخیدن 

كردم.
موقع رفتنِ رزمنده‌ها، تندی لباسم را عوض کردم. 
وسط  کشیدم.  و صورتم  سر  دور  هم  چفیه  یک 

شلوغی‌های خداحافظی، پریدم توی اتوبوسی که 
رزمنده‌ها را به جبهه می‌برد. روی صندلی آخر کزِ 

کردم و نشستم.
این کزکردن زیاد طول نکشید. فرمانده‌ گردان جا 
نداشت. برای همین، با قیافه‌ای شُل و ولِ پياده شدم. 
بابا آغوش باز کرد. چفیه را باز کردم. سلّنه‌سلّانه 
به سمت او رفتم. درِ گوشم گفت: »بامرام‌تر باش 

پهلوون‌کوچولو. بدون بابا کجا می‌رفتی؟« 
تا رسیدن به خانه، فکری نبود که توی ذهنم نيايد. 
ذهنم روی یکی از فکرها گیر کرد. احتمال داشت 

بابا آن را قبول کند.
را  صورتش  بابا.  بغل  پریدم  رسیدیم.  خانه  به 
بوسه‌باران کردم. هاج و واج نگاهم می‌کرد. حق 
داشت بنده‌‌ي خدا. تا خانه لام تا کام حرف نزده 

بودم. حالا مثل کَنهِ به او چسبیده بودم.
ملتمسانه‌ام را در  نگاهِ  زُل زدم.  توی چشم‌هایش 

نگاهش ریختم.
فکرم را درِ گوشش گفتم. بابا سکوت کرد. به من 
خیره شد. این‌جور موقع‌ها یعنی بابا مخالف نبود. با 

کمی تلاش من راضی می‌شد.
حالا نوبت اشک‌هایم بود كه تير آخر را بزنم. بابا 
طاقت اشک‌های من را نداشت. محکم بغلم کرد. 
من هم، کارم را به‌درستی انجام دادم. آن‌قدر درست 

که لباس بابا از اش‌كهاي من خیس شد.
من را بوسید و زمین گذاشت. رفت سمت اتاق. 

ساکش را برداشت. 
اشک‌ها کار خودشان را کرده بودند.

دو روز بعد، همراه بابا با یک تیمِ باستانی‌‌‌کار راهیِ 
جبهه شدیم. نباید تک‌خوری می‌کردیم. رزمنده‌ها 

هم نیاز به ورزش و استراحت داشتند.

شهیدِ پهلوان »سعید طوقانی« از چهارپنج‌سالگی همراه با پدر و سه برادرش که از او بزرگ‌تر بودند در 
زورخانه ورزش می‌کرد. علاقه، استعداد و تمرین زیاد، او را در هفت‌سالگی به بازوبند طلای پهلوانیِ 
کشور رساند. او که یک قهرمان و پهلوان بود، از همان آغاز جنگ در سال 1359، اصرار زیادی برای 
رفتن به جبهه داشت تا از کشورش دفاع كند. او در نهایت با تلاش زیاد، در پانزده‌سالگی به جبهه 

رفت و در همان سال یعنی 1363 به درجه‌ی والای شهادت دست يافت.
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متن ایندیزاین گذاشته شد

هسته ها‌‌ی میوه‌ها که تازه از دهان یک بچّه بیرون 
پریده بودند، توی بشقاب دور هم نشستند و‌ شروع 
به حرف‌زدن کردند. هسته‌ي هلو که از همه بزرگ‌تر 
بود، صدایش را صاف کرد و گفت: »دوستان! من 
تازگی‌ها شنیده‌ام که اسم ما را روی یکی از روزهای 

فروردین‌ماه گذاشته‌اند!«
هسته‌ي آلبالو گفت: »کدام روز؟«

هسته‌ي هلو جواب داد: »۲۰ فروردین. اسمش هم 
روز ملّی فناّوری هسته‌ای است.«

چشم‌های هسته‌ي آلبالو برق زد و گفت: »آخ‌جان! 
بالاخره همه فهمیدند ما هم مهم هستیم.«

هسته‌ي هلو سرش را بالا گرفت و گفت: »فکر کنم 
برایمان  بزرگ  روز یک جشن  آن  در  است  قرار 

بگیرند. شاید به ما مدال هم بدهند!«
هسته‌ي سیب که تا آن موقع ساکت بود، به حرف 

آمد كه: »فناّوری هسته‌ای یعنی چه؟«
چیزهای  هسته‌ها  ما  »از  داد:  هلو جواب  هسته‌ي 
می‌گفت  خرما  هسته‌ي  می‌کنند.  درست  جدیدی 
آن‌ها را پودر می‌کنند و با آن قهوه‌ي خرما درست 

می‌کنند!«
هسته‌ي سیب پرسید: »از تو چی درست می‌کنند؟«

هسته‌ي هلو کمی فکر کرد ولی چيزي به ذهنش 
می‌کنند  درست  یک چیزی  »حتماً  گفت:  نرسید. 
دیگر! وگرنه یک روز از سال را به نام ما نمی‌کردند!«
ناگهان كي هسته‌ي خرما وسط بشقاب افتاد. هسته‌‌ها 
با هم گفتند: »سلام. چه به‌موقع آمدی! برای جشن 

                                                الهه ایزدی لای‌بیدی

                                                          تصویرگر: هدا شاکر
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متن ایندیزاین گذاشته شد

آماده‌ای؟«
هسته‌ي خرما که سرش به بشقاب خورده و کمی 

گیج بود، پرسید: »چه جشنی؟!« 
هسته‌ي آلبالو با خوش‌حالی بالا و پایین پرید و 
گفت: »ما توی تقویم یک روز مخصوص خودمان 

داریم؛ روز فناّوری هسته‌ای!«
هسته‌ي خرما غش‌غش خندید و گفت: »این که 
مربوط به هسته‌ی میوه‌ها نیست! در مورد هسته‌ي 

اتم است!«
هسته‌ي سیب پرسید: »از کجا می‌دانی؟«

هسته‌ي خرما جواب داد: »وقتي شما توی یخچال 
اخبار  و  بودم  میز  روی  ظرفی  توی  من  بودید، 

تلویزیون و رادیو را گوش مي‌دادم.«
هسته‌ي سیب دوباره پرسید: »با هسته‌ي اتم چه‌کار 

می‌کنند؟«
هسـته‌ي خرما گفت: »در نیروگاه‌های هسـته‌ای از 

آن بـرق تولید می‌کنند. در پزشـکی و کشـاورزی 
هـم از فناّوری هسـته‌ای خیلی اسـتفاده می‌شـود؛ 
بـرای تصویربـرداری از داخـل بـدن و کنتـرل 
حشـرات و بهتـر کردن غذای دام‌ها و نـژاد آن‌ها.«

اخم‌ هسته‌ي آلبالو رفت توی هم و گفت: »پس یعنی 
ما مهم نیستیم؟«

هسته‌ي خرما جواب داد: »چرا، ما خیلی مهم‌ايم؛ اگر 
ما هسته‌ها نباشیم، هیچ درختی رشد نمی‌کند. بدون 

ما هیچ میوه‌ای وجود ندارد.«
هسته‌ي هلو گفت: »درست است. ما درخت‌های 
خوش‌مزه  میوه‌ي  یک‌عالمه  و  می‌شویم  بزرگی 
می‌دهیم. بچّه‌ها آن‌ها را می‌خورند و قوی و سالم 
می‌مانند. بزرگ می‌شوند و کارهای بزرگ می‌کنند. 

چی از این مهم‌تر؟«
هسته‌ي آلبالو بلند گفت: »هورا! می‌دانستم که ما 
مهم‌ايم.« و شروع به قلِ‌خوردن توی بشقاب كرد. 
همه  و  مهم!«  »خیلی‌خیلی  گفت:  خرما  هسته‌ي 

بلندبلند خندیدند.

1 40 فروردین     4      7 1 7



مه
شنا

مای
         ن

)صحنه‌ي1: اتاق نشـيمن، سـارا و آوا كنار مامان 
نشسته‌اند.(

سارا: مامان! خدا چه شكليه؟
مامان: خدا كه شكل نداره!

آوا: بالاخره هر چيزي يه شكلي داره ديگه.
مامان: بعضي چيزها هستن كه شكل ندارن. مثلًا 

دانش، شجاعت، قدرت، مهربوني.

نقش ها:
 سارا، آوا، فرشته ی مهربان، 

فرشته ی وضو

وسايل لازم: 
دو عدد تخت )ميز(، چشمه )يك پارچه  ی 

آبي(، لباس سفيد مناسب براي فرشته ها

]بچّه‌ها به فكر فرو مي‌روند.[
هم  مسواك  خوابه.  وقت  گل‌دخترا!  خب  مامان: 

يادتون نره!
]بچّه‌ها خارج مي‌شوند.[

)صحنه‌ي 2: اتاق بچّه‌ها(
]بچّه‌ها روي تخت‌هايشان دراز كشيده‌اند.[

                                 محمّدرضا رشيدي
ت                                   تصویرگر: میثم موسوی

متن ایندیزاین گذاشته شد
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سارا: من بعضي‌وقتا يواشكي با خدا حرف مي زنم.
آوا: اِ... چه جالب! آخه منم با خدا حرف مي‌زنم. بابا 
هميشه مي‌گه هرچي مي‌خواي از خدا بخواه؛ اون از 

همه بزرگ‌تر و مهربون‌تره.
سارا: آوا تو چه‌جوري با خدا حرف مي‌زني؟

آوا: خب هر دفعه يه جوري.
سارا: مامان مي‌گه بهترين راه براي حرف‌زدن با خدا 

نماز خوندنه.
آوا: من خيلي دوست دارم زودتر نماز خوندن رو 

ياد بگيرم.

سارا: منم.
]هر دو به فكر فرو مي‌روند و چشمانشان را آرام 
مي‌بندند. در همین لحظه، فرشته‌اي با لباس سفید و 

با لبخندي بر لب وارد می‌شود.[
فرشته: سلام به گل‌دختراي ناز. 

سارا و آوا: ]با تعجّب روی تخت می نشینند[ سلام! 
شما كي هستيد؟! شما چقدر خوشگليد؟!

فرشته: من فرشته‌ی نمازم. شنیده‌م که شما دوست 
دارید نماز خوندن رو یاد بگیرید.

سارا و آوا: بله، خیلی دوست داریم.
ياد  پيشتون.  اومدم  همین  برای  منم  فرشته: خب 
گرفتن نماز خيلي راحته. راستي مي‌دونيد چرا آدما 

نماز مي‌خونن؟
آوا: چون بهترين راه براي صحبت‌كردن با خداس.

فرشته: آفرين! حالا بگيد ببينم مي‌دونيد چرا بهترين 
راهه؟

سارا: خب به خاطر اينكه... اِ... نمي‌دونم.]مي‌خندد[ 
شما بگيد!

فرشته: چون توي نماز چيزهاي خوب‌خوب مي‌گيم. 
بهتر مي‌شناسيم.  رو  با چيزهايي كه مي‌گيم خدا 
چيزهاي خوب‌خوب از خدا مي‌خوايم. خب! حالا 
چشماتون رو ببنديد و خيلي آروم از روي تخت 

بلند شيد.

)صحنه‌ي 3: باغ رؤیایی(
 ]بچّه‌ها چشمانشان را باز مي‌كنند. با تعجّب، خود 

را در باغي زيبا مي‌بينند.[
سارا: چه باغ قشنگي! 

آوا: فـرشـته‌ي مـهربون، اينـجا كجاس؟
]فرشـته لبخـند مي‌زند. ناگهان 
فرشـته‌ی وضـو با لبخند وارد 

مي‌شود.[
فـرشـته‌ی وضـو: سـلام سـلام 

باغ  به  خـوب.  دختـراي  به 
رؤيايـي خوش اومدید.

سارا و آوا: سلام.
آوا: واي! شمـا چقـدر خـوشگليد! 

شما هم فرشته‌ايد؟
فرشتـه‌ی وضو: بله! من فـرشـته‌ي 
وضـو هستم؛ به شما کمک میک‌نم 
وضـو گرفتن رو ياد بگيريد. راستي 

بچّه‌ها می‌دونید وضو چيه؟
سارا: بله! هميشه مامان و بابا قبل 
از نماز وضو مي گيرن؛ يعني دست 

و صورتشون رو مي‌شورن.
فرشته‌ي وضو: آفرين! حالا بگيد 
ببينم مـي‌دونيد چـرا قبـل از نماز 

وضو مي‌گيريم؟
آوا: نه، چرا؟

فرشته‌ی وضو: با وضو گرفتن، هم بدنمون پاك 
مي‌شه، هم دلمون. وقتی هم كه دلمون آماده* باشه، 
راحت‌تر می‌تونیم با خدا حرف بزنيم. خب حالا 

بيايد بريم كنار اون چشمه با هم وضو بگيريم.
]بچّه‌ها با فرشته به سمت چشمه مي‌روند.[

فرشته‌ی وضو: بچّـه‌ها كارهايي كه موقع وضو گرفتن 
انجام مي‌ديم، هم بايد به‌ترتيب باشه و هم درست 
وضو  كارِ  مهم‌ترين  و  اوّلين  خب  بشه.  انجام 

متن ایندیزاین گذاشته شد

* دوست خوبم! خداوند ما را طوری آفريده كه وقتی كاری را به نيتّ گوش‌دادن به حرف‌هاي خدا 
انجام می‌دهيم، قلبمان پاك می‌شود. در حدیث‌های اهل بيت، وضو به‌عنوان نور معرّفی شده است.

پس اگر ما با نيتّ اطاعت از فرمان خالق مهربانمان وضو بگيريم، دل و جانمان آماده‌ی نماز می‌شود. 
راستي، وضو برای جسممان هم مفيد است. می‌توانی درباره‌ی آن تحقيق كنی و نتیجه را به همراه 

شو.عكست براي مدير كانال مجلّه بفرستی. 
ضو 

ه ع
ل بل

کانا
در 

شو.
ضو 

د ع
 شا

ال
 کان

در
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نيتّ‌كردنه.
آوا: نيتّ يعني چي؟

فرشته‌ي وضو: يعني تصميم مي‌گيري يه كار خوب 
رو براي نزديك‌شدن به خدا انجام بدي.

سارا: خب براي نيتّ‌كردن بايد چي‌كار كنيم؟ چي 
بايد بگيم؟

فرشته‌ي وضو: براي نيتّ‌كردن لازم نيست چيزي 
بگيم. نيتّ توي ذهن و دل آدمه. البتهّ اگه نيتّمون رو 
زباني هم بگيم اشكالي نداره. خب بعد از نيتّ، نوبت 

شستن صورته.
آوا ]با خنده[: اينو ديگه همه از بچّگي بلدن.

فرشته‌ي وضو ]با لبخند[: درسته. فقط اين شستن چند 
تا نكته داره. ]بچّه‌ها به هم و بعد با دقّت به فرشته 
نگاه مي‌كنند. فرشته با دست راست يك مشت آب 
از چشمه برمي‌دارد.[ نكته‌ي اوّل اينكه صورت رو 
بايد با دست راست بشوريم.]آب را از بالاي پيشاني 
روي صورتش مي‌ريزد.[ نكته‌ي دوّم اينكه صورت 
رو بايد از بالا به پايين بشوريم. ]دست راستش را 
از بالاي پيشاني تا پايين چانه مي‌كشد.[ نكته‌ي سوّم 
اينكه بايد تمام گرِدي صورت رو بشوريم.]گرِدي 
صورت را از بالا به پايين مي‌شويدَ.[ و نكته‌ي آخر 
اينكه يك بار شستنِ صورت كافيه. البتهّ اگه دو بار 

بشوريم بهتره، ولي نبايد از دو بار بيشتر بشه.
سارا ]ريزريز مي‌خندد[: مي‌گَما... اين وضو چه كار 

سختي بوده ما خبر نداشتيم!
فرشته‌ي وضو ]مي‌خندد[: بچّه‌ها بعد از چند بار با 

دقّت وضو گرفتن، اين كار براتون راحت مي‌شه. 
آوا: فكر كنم ديگه نوبت دست‌هاس. 

سارا: من مي‌دونم مامان و بابا هميشه دست‌هاشون 
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رو تا آرنج مي‌شورن.
بعدي  مرحله‌ي  آفرين!  خنده[:  ]با  وضو  فرشته‌ي 

شستن دست‌هاس.
آوا: نكنه اينم نكته داره؟!

فرشته‌ي وضو ]با لبخند[: بله داره ولي بيشترشون 
شبيه همون نكته‌هاي شستنِ صورته. يه نكته‌ي مهمّ 
اين مرحله اينه كه اوّل بايد دست راست شسته بشه 
و بعد، دست چپ. ]يك مشت آب با دست چپش 
برمي‌دارد.[ اوّل آب رو با دست چپ روي قسمت 
بالاي آرنج دست راست مي‌ريزيم و با دست چپ، 
انگشت‌هاي دست راست  تا نوك  بالاي آرنج  از 
مي‌كشيم. بايد حواسمون باشه كه كلّ قسمت آرنج 
دست راست تا نوك انگشت‌ها كاملًا خيس بشه. 
حالا نوبت شستن دست چپه. ]همان كار را براي 

دست راست تكرار مي‌كند.[
سارا: دست‌ها رو چند بار مي‌شه شست؟

فرشته‌ي وضو: مثل صورت، يك بار كافيه. البتهّ دو 
بار بهتره ولي... .

بچّه‌ها ]با هم[: ولي نبايد از دو بار بيشتر بشه.
فرشته‌ي وضو ]مي‌خندد[: آفرين بچّه‌هاي باهوش! 

آوا: حالا ديگه نوبت پاهاس.

فرشته‌ي وضو ]با لبخند[: نوبت پاها هم مي‌رسه. 
ولي قبلش بايد سرمون رو مسح كنيم.

سارا: چي‌كار كنيم؟!
فرشته‌ي وضو: مسح كنيم؛ يعني دست بكشيم. با 
همون آبي كه روي دست راستمون مونده سرمون 
رو مسح مي‌كنيم؛ يعني دستمون رو روي سرمون 
رو  پيشوني  تا  سر  فرق  از  قسمت  هر  مي‌كشيم. 
به  دستمون  نبايد  البتهّ  بكشيم.  مسح  مي‌تونيم 
پيشوني‌مون بخوره. ]مسح سر را انجام مي‌دهد.[ به 
قول آوا خانم حالا ديگه نوبت پاهاس. بچّه‌ها پاها 
رو هم مثل سر مسح مي‌كشيم. پاي راست با دست 
راست، پاي چپ با دست چپ. از نوك انگشت‌ها 
تا برآمدگي روي پا. ]پاها را هم مسح مي‌كشد.[ 
اين هم آخرين مرحله‌ي وضو. بگيد ببينم شما هم 

مي‌خوايد وضو بگيريد؟
بچّه‌ها ]آستين‌هايشان را بالا مي‌زنند.[: بله! خيلي 

دوست داريم. 
گرفتن،  وضو  حين  در  و  مي‌گيرند  وضو  ]بچّه‌ها 

فرشته نكته‌ها را براي آن‌ها مرور مي‌كند.[

رمزینه را پویش کن و ادامه ی 
نمایش باغ رؤیایی را بخوان.
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متن ایندیزاین گذاشته شد

ببین.توپک ها را اینجا طرز تهیهّ ی این 

1 40 فروردین     4      7 25

          1. بيسكويت‌ را در ظرفي آن‌قدر بكوب تا پودر شود.
       2. پودر بيسكويت و گردو و هل و شكر را در ظرفي بريز و خوب به هم بزن.

    3. پوست ليموترش و آب‌ليمو را به آن اضافه كن.
  4. پنير خامه‌اي را كمك‌م به مواد اضافه كن و هم بزن. مواد بايد حالت خميري پيدا 

كند.
5. با دستان تميز  مقداري از خمير بردار و توپ‌كهايي به اندازه‌ي گردو درست كن.    

6. توپك را كي ساعت در يخچال بگذار تا خودش را بگيرد.
   7. بعد از كي ساعت توپك را از يخچال بيرون بياور. 

      8. توپ‌كها را كييكي‌ي با قاشق بردار و داخل شكلات آب‌شده قرار بده تا   
         حسابي شكلاتي شوند.

            9. توپ‌كهاي شكلاتي‌ را دوباره در يخچال بگذار.
                10. شيريني‌هاي توپكي دو تا سه ساعت بعد آماده‌اند. آن‌ها را در 

                      سفره ی افطار و كنار بقيّه‌ي خوراكي‌هاي نوروزي بگذار تا مهمان‌ها 
                            نوش جان كنند. 

شی
زبا

شپ
آ

آذر لاريجاني

سال نو آمده؛ عيد شده است. بيا با 
هم يک شيرينی خوش‌مزه درست 

کنیم تا همه‌ی مهمان‌ها از آن بخورند و 
تعريف کنند.

 حتماً شنيده‌اي كه مصرف پنير به همراه گردو خيلي مفيد 

است. گردو مادّه‌اي دارد كه كمك مي‌كند كلسيم پنير 

بهتر جذب شود. الان تو يك نوع شیريني درست كرده اي 

كه هم گردو دارد و هم پنير. تازه شكلات تلخ هم دارد. 

شكلات تلخ به گردش بهترخون در بدن کمک می کند. اين 

براي قلب خيلي خوب است. درست است كه اين شیريني 

كليّ موادّ مفيد دارد، امّا نبايد در مصرف آن زياده‌روي 

كنيم. هميشه هر نوع شیريني را بايد كم مصرف كرد.

موادّ لازم: 
بيسكويت پتي‌بور، يك بسته/ پنير 
خامه‌اي، دو تا سه قاشق غذاخوري/ 
پودر گردو، يك قاشق غذاخوري/ 
پوست رنده‌شده‌ي ليموترش، يك 
قاشق چاي‌خوري/ پودر هل، كمي/ 
شكر پودر شده، دو قاشق سر پرُ 

غذاخوري/ آبِ ليموترش، کی قاشق 
غذاخوري/ شكلات تلخ آب‌شده، به 

مقدار لازم.



در هر مناسبتی می‌توانیم با دادن هدیه‌‌ای کوچک به 

دیگران، آن‌ها را شاد کنیم. هدیه‌ می‌تواند یک کاردستی 

ساده و زیبا باشد که خودمان آن‌ را ساخته‌ايم؛ مثل یک 

گلدان پر از گل که می‌توانیم با هم بسازیم و آن را  به 

مناسبت عید نوروز یا عید فطر هدیه بدهیم.

وسایل مورد نیاز: 

مقوّا، کاغذ رنگی، نی پلاستیکی، لوله‌ی مقوّایی، 

چسب، قیچی، مداد و خط‌کش، گل مقوّایی، 

الگوی گلدان 

1 الگوی گلدان را روی مقوّا بگذارید و 
برش بزنید.

2 گلدان را از وسط تا بزنید و مانند 
تصویر، با خط‌کش، پنج خط چهار 
سانتی‌متري بکشید و برش بزنید. 

3  گلدان را باز کنید و با 
توجّه به تصویر، یک قسمت 
را به جلو و یک قسمت را به 

عقب تا بزنید.

4 لوله‌ی مقوّایی را با کاغذ 
رنگی بپوشانید. 

مراحل  ساخت: مراحل  ساخت: 

5 لوله‌ی مقوّایی را از بین 
برش‌های گلدان رد کنید.
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فقط یک‌بار ،

چون بعد از بار اوّل 

دیگر عدد مان 100 

نیست.

دیروز،
امروز،
فردا

6 دو گل مقوّایی را روی 
هم بگذارید و دور تا دور 

یک دایره را برش‌های ریز 
بزنید و تا کنید و در وسط 

گل بچسبانید.

9 یک تکّه روزنامه یا کاغذ 
دورریز را مچاله کنید تا نی‌ها بهتر 

در گلدان قرار گیرند.

7 سر نی را به چهار 
قسمت برش بزنید و 
پشت گل بچسبانید .

8  برگ‌ها را هم به نی بچسبانید.

پاسخ سرگرمی ها

پاسخ سرگرمی ها

گلدان شما آماده است. حالا می‌توانید آن را هدیه بدهید.

گلدان شما آماده است. حالا می‌توانید آن را هدیه بدهید.

روش درست کردن گل و 
گلدان  را  اینجا ببین.
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سرباز
سردرد

سرریز
سربار

عدد ۴

دلیل: اگر دقتّ کنید، متوجّه 

می شوید حاصل‌جمع عدد های هر ستون 

عمودی ۱۴ می‌شود. بنابراین

۱۴=)۴+۴+۴+۲(



محمّدهادی نیکخواه آزاد

ض پیما!
قایقِ حو

ا با قیچی به شکل بدنه‌ی
ت ر

ابتدا یونولی

آوریم.
ق درمی‌

 قای

چاله‌ی کوچک  یـک 
لیــوان  انـتهـاي  انــدازه‌ی  به 

كيبارمصرف، در وسـط یونولیـت درست 

می‌کنـیم. در زير آن هم سوراخی به انـدازه‌ی 
نـی نوشـابه ایجاد می‌کنیم.

متن ایندیزاین گذاشته شد

رمزینه را پویش کن و روش 
درست کردن قایق حوض پیما  
را  ببین.

 من هميشه در آخرین روزهای اسفندماه بي‌صبرانه منتظر رسيدن
         نوروز هستم.

                          ما هر سال عيد نوروز به خانه‌ی مادربزرگ می‌رویم. در   
خانه‌ی روستایی مادربزرگ به ما خیلی خوش می‌گذرد.

                                                                                        یک حوض بزرگ و زیبا هم وسط حیاطش است.
                                                                            دلم می‌خواست با خودم یک قایق ببرم و در حوض بیندازم. 

                                      قایقی که ساده باشد و برای حرکت‌کردن به موتور و باتری نياز نداشته باشد. امّا 
                                    نمی‌دانستم آن را چطور بسازم؟ با خودم گفتم: باید بعد از کلاس علوم، از آقای صادقی 

                         بپرسم. او حتماً کمکم می‌کند.
                   آقای صادقی گفت: »چطور است قایقی بسازیم که با همان آب حوض راه برود؟«
           با تعجّب گفتم: »یعنی سوراخش کنیم که آب حوض برود توی آن؟! غرق نمی‌شود؟«

     آقای صادقی خندید و گفت: »نه غرق نمی‌شود. آب حوض را می‌ریزیم توی مخزن قایق. برای ساختن 
آن، یک قطعه یونولیت، لیوان یکبارمصرف، نیِ نوشابه، قیچی و چسب حرارتی لازم داریم.
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با فشار دادن نی، سوراخی در عقب قایق درست 

می‌کنیم. 

می‌کنیم و چسب می‌زنیم.انتهای لیوان را سوراخ و نی را از آن رد 

لیوان را روی قایق سوار می‌کنیم. 

به همین راحتی قایق درست شد. 

فقط باید آن را به آب بیندازی .

 داخل  لیوان، آب بریز. با خارج شدن آب 

انتهای نی از پشت قایق بیرون مي‌زند.

متن ایندیزاین گذاشته شد

ن، قایق حرکت خواهد کرد.«
از لیوا
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متن ایندیزاین گذاشته شد

مادر‌بزرگ تکّه‌اي حنا توي دست‌های زهرا گذاشت. 
خنکی حنا کف دست‌های او را قلقلک داد. بعد 
دو تكه دستمال سبز آورد و مشت‌های زهرا را با 

دستمال بست. 
روز بعد، عید بود. بیشتر دخترهای کوچک روستا 
شب عید فطر دست‌هایشان را حنا می‌بستند. زهرا 
به دست‌هایش نگاه کرد و گفت: »یمُّا!* دست‌هایم 

قرمز می‌شوند؟«   
ـ آره، قربانت بروم. فقط دستمال را تا صبح باز نکن. 
زهرا رفت و دراز کشید. مشت‌هایش را توی هوا 

نگه داشته بود و نگاهشان می‌کرد. 
زینب، خواهر زهرا، وقتی دست‌های او را دید گفت: 
- شنیده‌ام هر بچّه‌ای که راست نگويد، کف دستش 

قرمز نمی‌شود. 
زهرا نگاهش کرد و گفت:    »راست‌راستی؟« 

ـ باور نمی‌کنی از یمُّا بپرس.
خواب از چشمش پرید. نشست. به دست‌هایش نگاه 
کرد. بلند شد و رفت پیش مادربزرگ. مادربزرگ 

گفت: »چرا نخوابیده ای؟« 
ـ زینب می‌گوید بچّه‌هایی که راست نمی‌گویند، 

دستشان قرمز نمی‌شود. 
ـ تو که راست گويي.

زهرا به دستمال سبز خیره شد. با خودش گفت: 
»اگر لیلا پزُ نمی‌داد که می‌خواهند تابستان به شمال 
بروند، من  هم مجبور نبودم الکی بگویم قرار است ما 

هم برویم قایق‌سواری كنیم.
یمُّا داشت فانوسش را تمیز می‌کرد.

ـ یمُّا؟
ـ بله... 

ـ  شاید يك دروغي از دهانم پریده باشد. 
ابروهاي یمُّا در هم رفت. گفت: »برو راستش را بگو.«

 زهرا از پيش مادربزرگ رفت. در رختخواب دراز 
کشید. فکر کرد اگر دست‌هایش قرمز نشوند، لیلا 
می‌فهمد راست نگفته‌‌ است. لیلا دخترعمویش بود. 

آن‌ها در طبقه‌ي بالا زندگی می‌کردند.
پتو را کنار زد. بلند شد. خواست پیش لیلا برود. از 

صّه
   ق

      

کامله بوعذار   تصویرگر: سمیهّ رحمتی خواه 

ّ
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متن ایندیزاین گذاشته شد

اتاق بیرون رفت. کمی ایستاد. برگشت توی اتاق. 
تندتر  بار  این  امّا  برگردد،  رفت. خواست  دوباره 
رفت تا پشیمان نشود. سریع از پلّه‌ها بالا رفت. درِ 
خانه‌ي آن‌ها بسته بود. فکر کرد حتماً جایی رفته‌اند.

توی تاریکی پلّه‌ها نشست و به دست‌هایش نگاه 
کرد.

بعد وضو  مادربزرگ زهرا را دید. صدایش کرد. 
گرفت و رفت توی اتاقش. زهرا هم دنبالش رفت.

مادربزرگ فانوسش را روشن کرد‌.
زهرا گفت: »یمُّا ناراحتی؟ «

ـ نه قربانت بروم. هر سال، شب آخر ماه رمضان، 
دلم می‌گیرد. 
ـ برای چی؟

- مـاه رمضـان را دوسـت دارم. مثل ایـن فانوس 
اسـت. فانـوس دل اسـت. دل آدم‌هـا را روشـن 

می‌کنـد. قشـنگ می‌کنـد. 
- چطوری؟

مادربزرگ رختخوابش را پهن کرد و گفت :» ماه رمضان، 
مهمانی پر از نور خدا است. وقتی در این مهمانی 
مراقبیم کسی را ناراحت نکنیم، دلمان روشن می‌شود، 

وقتی راست می گوییم دلمان قشنگ می‌شود.«
بعد نگاهی به زهرا کرد و گفت: » یمُّا، حنا دست‌های 
آدم را قرمز و قشنگ می‌کند. چه دروغگو باشد، چه 

راستگو.
 بعد تسبیحش را از جیبش بیرون آورد و گفت: 

- دوست داری دست‌هایت قشنگ باشد، امّا دلت 
قشنگ نباشد؟« 

زهرا چیزی نگفت. مادربزرگ دراز کشید. پتویش را 
روی خودش کشید. بعد گفت: » حالا برو بخواب 

که فردا عید است.«
 زهرا صورت لطيف یمُّا را بوسید. بعد بلند شد. 
خواست به طرف اتاق برود. یک لحظه ایستاد. به 
دست‌هایش نگاه کرد. بعد رفت توی حیاط و منتظر 

رگلیلا ماند.
ر بز

ماد
ا: 

یمُّ
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ما 

نوبت ش

شما

نوبت 

كي هندوانه بود كه خيلي خوش‌مزه و 

قرمز بود. اماّ كي مشكل داشت. او هميشه 

آب مي‌خورد تا آبدار شود، ولي شير آب 

را نمي‌بست. كي بار كه هندوانه‌ي قصّه‌ي 

ما رفت آب بنوشد، ديد آب قطع شده 

است. با اخم گفت: »حالا چهك‌ار كنم؟! 

بدون آب كه نمي‌شود زندگي كرد!« 

هندوانه يادش آمد آب را اسراف كرده 

است. پشيمان شد. از آن به بعد، شير آب 

را به‌موقع بست. حالا او كي هندوانه‌ي 

آبدار و شاد است.

هندوانه و آب
          زهرا بشيري پايه ی سومّ از ملاير

نمایشگا ه
مجازی

مرکز  برّرسی 
آثار  
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        ایران 

ابِلِ‌خان، يک شتر جهانگرد مغولستاني 
است. او از مهر ماه وارد كشورمان شده 
است تا  ايرانگردي كند و عکس و فيلم 
و گزارش تهیّه کند و  براي دوستانش  

بفرستد.

   
   

   
   

   
ه   

خوا
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مسجد جامع

اق
خم

میدان امیرچ

 آباد
باغ دولت

گیر

ش باد
آب انبار ش

 را  اینجا ببین.دیدنی های یزد

 اگر کنجکاو شده‌ای

بدانی ماجرای

عجب! پس 

يزد  نخستین 

شهر خشت 

خام جهان 
است!

چه کاشیک‌اری 
زیبایی! چه 

مناره‌های بلندی! تا 
به‌حال مناره‌هایي به 
این بلندی در هیچ 

مسجدی ندیده 
بودم! یعنی چند متر 

هستند؟

تیموریان ساخته شده‌اند.می‌گویند این بناها در زمان حمام هم دارد. تکیه، مسجد، بازار، حتیّ  عجب میدانی!

آب برای این شهر کویری و گرم گذاشته اند!حتیّ برای آب انبار هم بادگیر 
خیلی اهميت دارد. بادگير چطور؟

 چرا توی این شهر اين همه بادگیر 
هست!؟آيا شما می‌دانید؟

 چقدر زیبا!  

یعنی این بادگیر، بلندترین 

بادگیر خشتی دنیاست! ؟

خانواده  ی مجلّت
       رشد همه‌ي تلاش خود را 

كرده است تا اين مجلهّ در 

  دانش‌آموزان قرار گيرد و همه‌ي كودكان  
و نوجوانان  ميهن عزيز اسلامي‌مان 

    
 آن را داشته باشند.

دسترس عموم

 وبگاه:

www.roshd
mag.ir 
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1 فروردین  
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2 فروردین  
شهادت امام علی
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  روز جهانی قدس
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روز ملیّ فن آوری هسته ای
27  فروردین  

روز فرهنگ پهلوانی و
 ورزش زورخانه ای
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